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Analyzing the Nature of Iḥbāṭ in the Hereafter from 

the Perspective of the Holy Qurʾan 

 

 Majid Shams Kolahi
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Abstract  

ḥabṭ or Iḥbāṭ (lit. frustration, destruction) of acts in the hereafter in the exegetical-

theological view, especially based on the primitive appearance of the Qurʾanic verse: 

“We shall advance upon what work they have done, and make it a scattered dust” 

(Qurʾan 25: 23), is considered to mean “destroying an act”. This article makes it clear 

that “Iḥbāṭ of an act in the hereafter” from the Holy Qurʾan's point of view, is a kind of 

“revealing invalidity”, not “destroying an act” in the sense of “invalidating an act by 

erasing its effects”. The innovative feature of this writing is the analysis of Iḥbāṭ’s 

nature in the hereafter on the basis of the Qurʾan based on the premises taken from the 

Qurʾanic verses, with the help of which the necessity of baring the above verse from its 

explicit appearance is justified. The logical course of solving the research problem is 

as follows: In the first stage, it is argued that: 1. The unchanging and common essence 

of the causes of ḥabṭ is "disbelief"; 2. The reality of disbelief is: nullifying and making 

the rights and blessings ineffective; 3. From the point of view of the Qurʾan, there is a 

sameness relationship between the act and its afterlife punishment. Then, on the basis 

of the aforementioned premises, it is argued that the truth of Iḥbāṭ in the hereafter, 

showing the reality of the act of disbelief for a person who commits disbelief, which 

God fulfills it by creating the other world, a world in which the inner truth of the act of 

the doer of disbelief, that is “nullifies and neutralizes” will appear for him and he 

receives the nullity and ineffectiveness of his acts because of disbelief. This article is 

organized in an analytical and descriptive way, relying on the method of thematic 

interpretation of the verses regarding the ḥabṭ of deeds. 
 

Keywords: causes of ḥabṭ, ḥabṭ in this world, ḥabṭ in the hereafter, the reality of 

disbelief. 

  

                                                           
1. Assistant professor and faculty member of the Qurʾan Sciences and Exegesis Department in the 

Imam Khomeini Education and Research Ins. shams124000@gmail.com 

Tahqīqāt-e Kalāmi 

Islamic Theology Studies 

An Academic Quarterly 

Vol.11, No.43, January-March 2024 

 

 

Tahqīqāt-e Kalāmi 

Islamic Theology Studies 

An Academic Quarterly 

Vol.4, No.13, July-September 2016 

 



 

 

ن 
ستا

زم
م، 

سو
 و 

ل
چه

ره 
ما

 ش
م،

ده
یاز

ل 
سا

20
41

 

76 

 

76 

 

 

 

 الآخرة من وجهة نظر القرآن الکریم تحلیل ماهیة الإحباط في
 

 1یمجید شمس كلاه 
 خصلالم

وخاصة استناداً إلی « إبطال العمل»الکلامی  -من وجهة النظر التفسیری« إحباط الأعمال فی الآخرة»یعدّ 
إحباط »( یظهر هذا المقال بأنّ 10)فرقان:  ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً   وَ قَدِمْنا إِلیظاهر الآیة البدئی: 

إبطال العمل و إمحاء »بمعنی « إبطال العمل»لا « إظهار البطلان»من منظر القرآن الکریم هو « العمل فی الآخرة
المیزة الإبداعیة لهذا المقال هي تحلیل ماهیة الإحباط فی الآخرة قرآنیاً و علی أساس المقدمات المأخوذة  «.آثاره

یات، والتی نستدل بها علی منع دلالة الآیة علی ظاهرها الصریحة. إن المسار المنطقي لحل مسألة البحث من الآ
 . الذات المشترك والثابت لأسباب الحبط هو "الکفر"؛4هو کما یلي: في المرحلة الأولی تم الإستدلال علی: 

ظر القرآن هناك نفس العلاقة بین الفعل وعقابه . من وجهة ن0. وحقیقة الکفر هو: إبطال الحقوق والنعم و إلغائها؛ 1
في الآخرة. ثم یستدل، علی المقدمات المذکورة، إنّ حقیقة الإحباط في الآخرة، وبیان حقیقة الکفر، هو للکافر و 
یحققه الله بخلقه الآخرة. و هی مرحلة إنکشاف باطن عمل الکافر و هو "الإبطال و الإلغاء"، ویتلقی بطلان أفعاله 

م فعالیتها عقاباً لکفره. نظمت هذه المقالة بشکل تحلیلي ووصفي، معتمدا علی منهج التفسیر الموضوعي وعد
 للآیات المتعلقة بإحباط الأعمال.

 
 الألفاظ المحوریة
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 کریم  واکاوی چیستی احباط در آخرت از نگاه قرآن

 

 1کلاهی  مجید شمس  11/09/4104تاریخ دریافت: 
  44/00/4101تاریخ تأیید: 

 

 چکیده
ما عَمِلُوا مِنْ   قَدِمْنا إِلی وَ ویژه با تکیه بر ظاهر بدوی آیه  کلامی به-در نگاه تفسیری « احباط عمل در آخرت»

سازد که احباط  شود. این نوشتار روشن می (، به معنای ابطال عمل تلقّی می10)فرقان:  عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً 
ساختن عمل با امحای  معنای باطل از سنخ اظهار بطلان است، نه ابطال عمل به  عمل در آخرت از نگاه قرآن کریم،

مقدّمات مأخوذ   بنیان بر پایه آناین نوشته، تحلیل چیستی احباط در آخرت به شکل قر  آورانه آثار آن. خصوصیّت نو
  گردد. سیر منطقی حل مسئله از آیات است که به مدد آن، بایستگی صَرف آیه فوق از ظاهر صریحش، مستدلّ می

« کفر»ذات لایتغیّر و مشترك میان اسباب حبط،  -4شود:  پژوهش بدین قرار است که در مرحله نخست مستدلّ می
میان عمل و جزای اخروی آن از  -0اثر کردن حق و نعمت؛  بیاز باطل و  حقیقت کفر، عبارت است -1است؛ 

گردد حقیقت احباط در آخرت،  مقدّمات مذکور، مستدلّ می  همانی بر قرار است. سپس بر پایه  این  نگاه قرآن، رابطه
آخرت محقّق   نشئهرا با پدید آوردن   اظهار حقیقت عمل کفر ورزیدن، برای انسان مرتکب کفر است که خداوند، آن

است، در آن نشئه برایش آشکار « یاثرساز باطل و بی»ای که باطن عمل انسانِ مرتکب کفر که  سازد. نشئه می
توصیفی  -کند. این مقاله به روش تحلیلی  جزای کفر ورزیدن، دریافت می اثری اعمالش را به  شود و بطلان و بی  می

 ناظر به حبط اعمال سامان یافته است. تفسیر موضوعیِ آیات  و با تکیه بر شیوه
 

 واژگان کلیدی
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 مقدمه

  کند که های متنوّع بر این حقیقت تأکید می گیری از آیات، با بیان کریم در شمار چشم  قرآن
؛ 32؛ نمل: 10؛ یونس: .م: یکنند )تحر اند، دریافت نمی آدمیان در آخرت جز آنچه خود کرده

(. ممکن 12عمران:  اعمال نیک و بد خویش را حاضر خواهند دید )آل  (، بلکه همه14 یس: 
طور کلی هر عملی چه شایسته و چه ناشایست، پس  است از این آیات چنین برداشت شود که به

و تغییرناپذیر  از صدور از انسان، تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نخواهد گرفت و ظهور و اثری ثابت
صورت نهایی سرنوشت   دهنده در سرنوشت آدمی خواهد داشت. با این نگاه، اعمال آدمی شکل

نهند و هیچ تأثیری  است، امّا بسان خطوطی متعدّد و موازی هستند که هیچ تأثیری بر یکدیگر نمی
ها  دارد که عملپذیرند. با وجود این برداشت، آیات دیگری دلالت بر آن  از هیچ عامل دیگری نمی

کریم، برای   توانند ظهور و اثر یکدیگر را تغییر دهند. با تحقیق در قرآن با یکدیگر رابطه دارند و می
شناسایی است که عبارتند از: تأثیر تبدیلی، تأثیر انتقالی و تأثیر   گونه قابل  تأثیر اعمال بر یکدیگر سه

تأثیر اعمال بر یکدیگر است که در   بارترین گونه  زیان« تأثیر ابطالی»گونه،   ابطالی. در میان این سه
در چهار موضع سخن رفته « احباط عمل»از آن یاد شده و از « حبط»قرآن کریم با مشتقات ماده 

« ابطال عمل»به معنای   «احباط عمل»(. در این آیات، 10و  03، 3؛ محمد: 33است )احزاب: 
شود )ر.ک: تفاسیر و  عمل( ترجمه و تفسیر میاثر ساختن و تباه کردن  )یعنی باطل و بی

نابود ساختن آنچه موجود »(. معنای 10و  03، 3؛ محمد: 33های ذیل آیاتِ: احزاب:  ترجمه
تر بیان شده  سوره فرقان با صراحت هر چه تمام 01ه یویژه در آ در مورد اعمال کافران، به« است

ه اعمال کافران به معاد است و احباط اعمال ایشان است. این آیه با توجه به آیات قبل از آن، ناظر ب
(؛ 01)فرقان:  ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً   وَ قَدِمْنا إِلیکشد:  در آخرت را به تصویر می

 م.م و همه را ]چون[ غبار پراکنده در هوا ]نابود[ گردانییرو اند، می و به سراغ اعمالی که انجام داده
که  ؛ حال آنکند یم یحبط اعمال معرفشود که آیه فوق، آخرت را ظرف تحقّق  ملاحظه می

که آن اعمال را انجام  یا در همان ظرفیات دیگری بر این دلالت دارد که اعمال کافران در دنیآ
ان ظرف تحقّق حبط یآیات در ب ین تفاوت ظاهریبه ا ییاند، حبط شده است! علامه طباطبا داده

احباط اعمال کافران در آخرت ارائه نموده که وجه جمع  یی برایاعمال اشاره کرده و در ادامه، معنا
ن ما تدل یومئذ وبیة من حبط الأعمال یه الآین ما تدل علیو لا منافاة ب»ات مذکور است: یان آیم

عنی الإحباط ا بکفرهم و إجرامهم فإن میالدن ینما عملوها فیات أخر أن أعمالهم أحبطت حیه آیعل
 آن بر هیآ نیا چهن آنی؛ منافاتی ب«همیا علیالدن یا فیبعد الموت ظهور الحبط لهم بعد ما کان خف
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 دلالت آن بر گرید اتیآ آنچه و شودبط میح[ آخرت] روز آن در اعمال دیگومی و دارد دلالت
 به اند،داده انجامش ایدن در که  هنگامی همان در[ حبط مستحقان] آنان اعمال ند،یگو  می و دارند
 افتنیظهور مرگ، از پس احباط معنای رایز ندارد؛ وجود است، شده حبط جرمشان و کفر سبب
شان پنهان بوده است )ر.ک: یاز ا ایدن در که ،[آخرت در] است حبط مستحقان برای حبط

 (.023: 31 ق، .343ی، یطباطبا

ابطال اعمال دنیایی در »مرگ را نـه قت احباط پس از یی حقیم علامه طباطبایکن یملاحظه م
وجو شد،   کند؛ امّا تا جایی که جست  ف مییتعر« اظهار بطلان اعمال در آخرت»، بلکه «آخرت

 ف، استناد و استدلال قرآنی یافت نگشت. یبرای این تعر
ات مذکور در باب یوجه جمع و هماهنگی آ  ستی احباط در آخرت،یچ یف براین تعریگرچه ا

جدّ نیازمند آن است که مستدلّ و مبرهن شود. ضرورت استدلال   احباط اعمال کافران است، امّا به
گردد که توجّه کنیم این تعریف، مستلزم صَرف   و ارائه برهان بر این تعریف، هنگامی تصدیق می

از ظهور صریح آن در معنای  هَباءً مَنْثُوراً  ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ   وَ قَدِمْنا إِلینمودن آیه 
توان آیه را از آن صرف نمود، جز به   است. معنایی که به سبب صراحت آیه در آن، نمی« ابطال»

مند با اثبات چند مقدمه  طور روش ن نوشتار آن است که بهیا  نوآورانه یژگیمدد دلیل و برهان. و
چنانکه -نماید   کند و اثبات می م را تحلیل مییکر  قرآن، چیستی احباط در آخرت از نگاه یقرآن

که فاعل آن، خداوند است، از نگاه « احباط عمل در آخرت» -است  ی اشاره کردهیعلامه طباطبا
و « ابطال عمل و آثار آن»است و نه « اظهار بطلان عمل و فقدان اثر آن برای عامل«  کریم،  قرآن

کند. بدین منظور در مرحله  یرا مستدلّ م  ح آنیوق از ظاهر صرف  هیستگی صرف آیب، باین ترتیبد
شود و تعابیر متنوّع آیات  یابی می نخست، اسباب متنوّع حبط در آیات مختلف، تبیین و ریشه

گردد تا آشکار گردد که از منظر قرآن کریم میان عمل و  درباره رابطه عمل و جزای عمل، بررسی می
، آشکار «کفر»برقرار است و در مرحله بعد، با واکاوی حقیقت  ای جزای اخروی آن چه رابطه

ن با استناد به یاثر نمودن حق و نعمت؛ همچن قت کفر، عبارت است از باطل و بییشود که حق می
  وی و جزای اخروی آن، رابطهیان عمل دنیم، میگردد که از نگاه قرآن کر ات متعدّد، مستدلّ مییآ
گردد که حقیقت احباط عمل در  ن مقدّمات، مستدلّ مییا  جهینت همانی برقرار است و در نیا

آخرت   است که با پدید آوردن نشئه« اظهار بطلان عمل و فقدان اثر آن»آخرت از جانب خداوند، 
ابد. در باب ی سازد، تحقّق می اثریِ عمل انسانِ مرتکب کفر را برای او ظاهر می که بطلان و بی

ست که گر چه در موضوع احباط عمل و اسباب آن در آثار تفسیری و ا یق گفتنین تحقینه ایشیپ
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ن آثار یکه در ا  ییها و مقالات آثار متعدّدی نگاشته شده است، امّا تا جا اعم از کتاب یکلام
ما عَمِلُوا مِنْ   وَ قَدِمْنا إِلی   هیستگی صرف آیل بایستی احباط در آخرت و دلیچ وجو شد،  جست

مقدّمات   هیان بر پایبن ح آن، به شکل قرآنی(، از ظاهر صر01)فرقان:  ناهُ هَباءً مَنْثُوراً عَمَلٍ فَجَعَلْ 
 ن قرار نگرفته است.ییل و تبیمأخوذ از آیات، مورد تحل

 انواع تأثیر اعمال بر یکدیگر .1

این دارد. سه قسم عمده  می های مختلفی از تأثیر اعمال بر یکدیگر پرده بر قرآن کریم، از گونه
 تأثیرات بدین قرارند:

 . تأثیر تبدیلی1-1

کند:  مؤمنانه و عمل صالح، سیئات را تبدیل به حسنات می  کند توبه قرآن کریم تصریح می
 ٍئاتِهِمْ حَسَنات هُ سَیِّ لُ اللَّ (؛ مگر 2.)فرقان:  إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ یُبَدِّ

هایشان را  نانند که خداوند بدییسته کنند؛ پس ایك و شایمان آورند و کار نیوبه کنند و اکسانی که ت
 ها بدل گرداند. به نیکی

ئاتِهِمْ حَسَناتٍ معنای ظاهر عبارت  هُ سَیِّ لُ اللَّ هُ غَفُوراً که در انتها، به جمله  یُبَدِّ وَ کانَ اللَّ
ی، یگردد )طباطبا گذشته، تبدیل به حسنات می است که خود سیئات  گردد، آن ختم می رَحِیماً 
 (.040: 31 ق، .343

 . تأثیر انتقالی2-1

کند؛ مانند قتل نفس ظالمانه که سیئات  برخی از اعمال، سیئات دیگری را به انسان منتقل می
که از جانب   باره، سخن هابیل را هنگامی کند. قرآن کریم در این مقتول را به انسان قاتل منتقل می

إِثْمِكَ فَتَکُونَ مِنْ ابیل تهدید به قتل شد، چنین نقل و تقریر نموده است: ق ي أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِنِّ
الِمِینَ  ارِ وَذلِكَ جَزاءُ الظَّ خواهم تو با گناهِ من و گناهِ خودت ]به  (؛ من می03)مائده:  أَصْحابِ النَّ

(. روایات نیز 124ن است جزای ستمگران )همان: یاسوی خدا[ بازگردی و از اهل آتش شوی و 
 شونده شونده و سیئات غیبت کننده را به غیبت است که عمل پلید غیبت، حسنات غیبت  حاکی از آن
 (..34تا:   ، بییریکند )شع کننده منتقل می را به غیبت

 . تأثیر ابطالی 3-1

کند؛ از  معرّفی می« ال شایستهاثر شدن اعم باطل و بی»قرآن کریم برخی از اعمال را سبب 
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ذینَ آمَنُوا اثر شدن صدقات است:  نهادن و آزردن، سبب بطلان و بی  فرماید منّت جمله می هَا الَّ یا أَیُّ
ذی

َ
های خود را  د، صدقهیا مان آوردهیای کسانی که ا (؛ 024)بقره:  لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأ

 د. یآزردن باطل نکننهادن و  با منّت
کند که عصیان اهل ایمان نسبت به خداوند و رسول او، اعمال ایشان را باطل  نیز دلالت می

سُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ کند:  می هَ وَ أَطیعُوا الرَّ ذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّ هَا الَّ ای  (؛ 11)محمّد:  یا أَیُّ
های خود را  د و عملید و از فرستاده او اطاعت کنییرا اطاعت نما د، خدایا مان آوردهیکسانی که ا
 د. یباطل مساز

امر به اطاعت خداوند و اطاعت رسول، با نهی از ابطال   مقابله-مقابله   در این آیه، قرینه
شدن اعمال است. قرآن  ، سبب باطلدلالت بر آن دارد که عصیان خداوند و رسول اکرم -اعمال

تعبیر « حبط»متعدّد، باطل شدن اعمال به سبب اعمال دیگر را با مشتقات  کریم در مواضع
بُوا بِآیاتِنا وَ لِقاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمکند؛ از جمله:  می ذینَ کَذَّ (؛ و .34)اعراف:  وَ الَّ

 شان تباه شده است.  دار آخرت را تکذیب کردند، اعمالیات ما و دیکه آ  کسانی
 شود. معنای این تعبیر در لغت و قرآن کریم بررسی می در ادامه،

 حبَـْط عـمل در لغت و در قرآن کریم .2

زمخشری  است.« باطل شدن عمل»که در منابع لغوی تصریح شده،  مراد از حَبْط عمل چنان
هُ حَبْطًا وحُبُو  بَعُدَ عملُه»؛ کار او تباه شد. «حَبِطَ عَمَلُهُ »آورده است:  مقدّمة الأدبدر  طًا. أَحْبَطَ اللَّ

شناسان  ، ذیل ]حبط[(. برخی لغت3132)زمخشری،  أَبْطل؛ خدا عمل وی را تباه کرد: «عَمَلَهُ 
ق(  1.2گرفته شده است. ازهری )م «حَبَطُ البَطْن»در اصل از  «حَبْط عمل»معتقدند تعبیر 

حَبْطَ العَمَلَ   لاأری»گوید:  باره می شناسان متقدّم است، در این  که از لغت تهذیب اللغةصاحب 
 «یَحْبَطُ   الحَبَطِ یَهْلِك وکذلك عَمَلُ المُنافق والمُشْرِك  حَبَطِ البَطْنِ؛ لأن صاحب  وبُطْلَانَه مأخوذاً إلا من

که وقتی حیوانی بر اثر رود  کار می ق، ذیل ]حبط[(. این تعبیر، بدین مناسبت به3403)ازهری، 
شود، در این  پرخوری و عجز از دفع، دچار تورّمی در ناحیه شکم گردد که منجر به هلاکتش 

 شده است. « شکم  تورّم کُشنده»، یعنی «حَبَطُ البَطْن»گویند حیوانْ دچار  صورت می
 «ط  ب  ح»را در شانزده مورد با مشتقات مختلف ماده « شدن عمل  باطل»قرآن کریم 

  ؛.03)بقره:  حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ صورت:   تعبیر نموده است که به تفصیل بدین قرارند: شش مورد به
فَحَبِطَتْ صورت:  (؛ یک مورد به23و .3؛ توبه: .34؛ أعراف: 11؛ مائده: 00عمران:  آل
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صورت:  (؛ یک مورد به1)مائده:  فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ صورت:  (؛ یک مورد به321)کهف:  أَعْمالُهُمْ 
حَبِطَ ما صَنَعُوا  :صورت:  یک مورد به  (؛32)هود َلَحَبِطَ عَنْهُمْ ما کانُوا یَعْمَلُون  :(؛ 33)أنعام

هُ أَعْمالَهُمْ صورت:  یک مورد به  فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ صورت:  (؛ دو مورد به33)احزاب:  فَأَحْبَطَ اللَّ
صورت:  یک مورد به  (؛10)محمّد:  سَیُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ صورت:  به(؛ یک مورد 03و  3)محمد: 

 ْأَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُکُم  :صورت:  ( و یک مورد به0)حجرات َلَیَحْبَطَنَّ عَمَلُك  :(. 21)زمر 
« عمل»( را تنها به حَبِطَ یَحْبَطُ )مصدر  «حَبْط»شود، قرآن کریم  چنانکه در موارد فوق دیده می

  مدد مقابله و مقایسه است و این معنا به« باطل شدن عمل»معنای  به «حَبْط عمل»دهد.  ت مینسب
ذینَ  :سوره محمّد 11و  10گردد؛ از جمله، آیات  برخی آیات با یکدیگر، آشکار می إِنَّ الَّ

سُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّ  وا الرَّ هِ وَ شَاقُّ وا عَنْ سَبیلِ اللَّ هَ شَیْئاً وَسَیُحْبِطُ   نَ لَهُمُ الْهُدیکَفَرُوا وَ صَدُّ وا اللَّ لَنْ یَضُرُّ
سُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَالَکم *أَعْمالَهُمْ  هَ وَ أَطِیعُواْ الرَّ ذِینَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّ ا الَّ ؛ همانا کسانی که کافر یَأَیهُّ

شان آشکار یکردند( و پس از آنکه راه راست براشدند و از راه خدا بازداشتند )از راه خدا اِعراض 
 زودی کارهاشان را تباه چ آسیبی نرسانند و بهیامبر مخالفت کردند، هرگز به خدا هیشد، با پ

د و ید و از فرستاده او اطاعت کنیید، خدا را اطاعت نمایا مان آوردهیای کسانی که ا  *سازد 
 د.یهای خود را باطل مساز عمل

، نهی از 11سازد که مراد از امر مؤمنان به اطاعت در آیه  فوق، روشن میمقابله دو آیه 
ای از کفّار نسبت داده شده، و مراد  به دسته 10است که در آیه  مخالفت و دشمنی با رسول اکرم

« إبطال اعمال»که فرجام کار آن دسته از کفار است، همان  10در پایان آیه « إحباط اعمال»از 
 (.3.1: 0 ق، .343ی، یاند )طباطبا از آن نهی شده 11ه یر پایان آاست که مؤمنان د

 شدن و ضلالت عمل . حقیقت حبط: باطل1-2

که از منابع لغوی نقل شد و از متن آیات استظهار  مراد از حَبْط عمل در قرآن کریم چنان
شدن  باطل»است. ممکن است پرسیده شود که مراد قرآن کریم از « باطل شدن عمل»گشت، 

که در آیات متعدّدی مطرح گشته است، چیست؟ و آیا قرآن کریم، خود به این پرسش « عمل
دهد؟ در ادامه، این سؤال به  شدن عمل برای مخاطبان به دست می  دهد و درکی از باطل پاسخ می

 یابد. ات، پاسخ مییمدد آ
 هیجمله آدر برخی آیات، مسئله بطلان اعمال، محور سخن خداوند قرار گرفته است؛ از 

طور ضمنی مؤمنانی را که صدقات خود را با  ه نخست، بهیسوره ابراهیم. آ 33سوره بقره و  024
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کند که به ربّ خویش و به بازگشت  کنند، به کافرانی تشبیه می نهادن و آزار رساندن باطل می منّت
نتیجه، سرانجام به  کنند و در ورزند و مال خویش را ریاکارانه انفاق می سوی او )معاد( کفر می به

ذیگردند:  گی اعمال خویش دچار می  بهره بی
َ
ذینَ آمَنُوا لاتُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالْأ هَا الَّ   یا أَیُّ

هِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَیْهِ  اسِ وَلایُؤْمِنُ بِاللَّ ذي یُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّ تُراب  فَأَصابَهُ وابِل   کَالَّ
هُ لا یَهْدِي الْقَوْمَ الْکافِرینَ  شَيْ   فَتَرَکَهُ صَلْداً لا یَقْدِرُونَ عَلی ا کَسَبُوا وَاللَّ (؛ ای کسانی 024)بقره:  ءٍ مِمَّ

که مال   د، مانند آن کسینهادن و آزردن تباه مکن های خود را با منّت د، صدقهیا مان آوردهیکه ا
مان ندارد؛ مثل او، مثل ین ایکند و به خدا و روز واپس اندن به مردم انفاق مییرای نماش را بیخو

سنگ سخت صافی است که بر آن خاکی باشد و تندبارانی به آن برسد ]و آن خاك را ببرد[ و سنگ 
اند، دست  ز از آنچه کردهیچ چیز[ بر هیاکاران نیرا سخت و صاف )بدون خاك( بگذارد. ]ر

 کند. خداوند مردم کافر را هدایت نمی ابند وی نمی
ا کَسَبُوا شَيْ   لایَقْدِرُونَ عَلیدر آیه فوق، عبارتِ  [  ای چ ]بهرهیاند ه ؛ از آنچه به دست آوردهءٍ مِمَّ

کنند. مشابه عبارتِ  که عمل خویش را باطل می  کسانی  توانند ببرند، وصف تبهکاران است، نمی
ا کَسَبُوا عَلیه شکلِ سوره ابراهیم ب 33فوق در آیه  کاران آمده  در وصف تباه ءٍ  شَيْ   لایَقْدِرُونَ مِمَّ

است، کافرانی که اعمالشان چون خاکستری که بادی سخت در روزی تندباد بر آن بوزد به باد 
هِمْ أَعْمالُهُمْ کَرَمادٍ اشْتَدَّ گردد:  رود و تباه و باطل می می ذینَ کَفَرُوا بِرَبِّ یحُ فيمَثَلُ الَّ یَوْمٍ   تْ بِهِ الرِّ

ا کَسَبُوا عَلی لالُ الْبَعیدُ  شَيْ   عاصِفٍ لایَقْدِرُونَ مِمَّ (؛ مَثَل کسانی که به 33م: ی)ابراه ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّ
شان مانند خاکستری است که تندبادی در روزی طوفانی بر آن  پروردگار خود کافر شدند، اعمال

 ن است همان گمراهیِ دور.یتوانند بُرد. ا [ نمی ای چ ]بهرهیند، ها بوزد، از آنچه به دست آورده
گیر کفار است،  سازد که حقیقت حبط و بطلان عمل که دامن تأمّل در آیات فوق، آشکار می

کننده، توقّع دارد  بخشی که عمل سعادت  اثر گشتن عمل و نداشتن نتیجه بی»عبارت است از: 
 «. سبب عملش بدان دست یابد به

، افزون بر تعبیر «نتیجگی و به مقصود و غایت نرسیدن عمل بی»آن کریم برای دلالت بر قر
ذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي   کار برده است؛ از جمله، در آیه را به« ضلالت»، تعبیر «بطلان»و « حبط» الَّ

هُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً  نْیا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّ (؛ این آیه عمل کافران را دچار 321)کهف:  الْحَیاةِ الدُّ
هِ أَضَلَّ فرماید:  کند. در موضعی دیگر نیز می ضلالت معرّفی می وا عَنْ سَبِیلِ اللَّ ذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّ الَّ

ه نیز تصریح شده که اعمال کفار، دچار ضلالت است. مراد از ی(. در این آ3)محمّد:  أَعْمالَهُمْ 
، نداشته «سعادت»دن انسان به یدر رس یریچ تأثیست که عمل، هضلالت و گمراهی عمل، آن ا
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، تعبیر دیگری از «ضلالت عمل»اثر باشد.  ی، ب ین مطلوب فطریدن انسان به ایباشد و در راه رس
   (.001: 33 ق، .343، ییشدن عمل است )طباطبا حبط و باطل

 . حبط کلی و جزئی2-2

ک و ارتداد را سبب حبط همه حسنات در دنیا و آیاتی از قرآن کریم، برخی معاصی مانند شر
« حبط کلی»معرّفی خواهد شد،   کند. چنین حبطی را که در ادامه، اسباب آن می  آخرت معرّفی

نامیم؛ امّا آیاتی دیگر چنانکه خواهد آمد، گناهانی را سبب حبط برخی از کارهای نیک معرّفی  می
مربوط به « حبط کلی»دهد  رسی آیات نشان میخوانیم. بر می« حبط جزئی»را   کند که آن می

در ادامه، «. اعمال مؤمنان»است و حبط جزئی مربوط به « اعمال کفار، منافقان و مشرکان»
شود و سبب اصلی حبط اعمال  نخست، اسباب حبط کلی و سپس اسباب حبط جزئی معرّفی می

 گردد.  که سایر اسباب حبط، مظاهری از آن سبب اصلی هستند، شناسایی می

 . اسباب حبط کلی3-2

ن یگردد که اسباب حبط کلی بد اند روشن می که در موضوع حبط سخن گفته  اتییبا بررسی آ
 قرار است: 

 کفر آگاهانه به حق و تبعیتّ از باطل  .1-3-2

کند که پیامد ناگوار کفر، حبط اعمال  آیاتی چند از قرآن کریم با تعبیرهای گوناگون بیان می
ذِینَ کَفَرُوا وَ و آیه پنجم سوره مائده:  است؛ از جمله آیه اول و هشتم سوره محمّد انسان کافر الَّ

هِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ  وا عَنْ سَبِیلِ اللَّ دند و از راه خداوند ی(؛ کسانی که )به حق( کفر ورز3 )محمّد: صَدُّ
ذِینَ کَفَرُواْ فَتَعْسًا د، یدانهای آنان را تباه گر ری کردند[، )خداوند( عملیاعراض کردند ]جلوگ وَ الَّ

دند پس سقوط و سرنگونی بر ی(؛ و کسانی که )به حق( کفر ورز3)محمّد:  لهمْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ 
وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ د و یهای آنها را تباه گردان آنان باد و )خداوند( همه عمل

؛ و هر کس به ]مقتضای[ ایمان کفر ورزد، حقّا که عملش تباه شده و در الآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ فِي 
 (. 1انکاران است )مائده: یآخرت از ز

: 4 ق، .342معنای احباط و ابطال اعمال است )زمخشری،  اضلال اعمال در این آیات به
 (342: 3 ، 31.0؛ طبرسی، 134

  با آیه هشتم این سوره و آیه پنجم سوره مائده نشان ه محمّدمقایسه آیه یکم سوره مبارک
بودنش با اِعراض از راه خدا یا جلوگیری از آن )ر.ک:   شرط همراه تنهایی ـ و نه به دهد که کفر به می
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ق، ذیل ]صدد[(ـ عامل حبط اعمال انسان کافر است. سیاق توبیخی این 3430راغب اصفهانی، 
 مراد، کفر و انکار آگاهانه حق پس از شناخت آن است.  آیات، حاکی از آن است که

 . ارتداد )کفر پس از ایمان(2-3-2

کار  به معنای بازگرداندن است. قرآن کریم این فعل را در موارد متعدد به  «رَدَّ یَرُدُّ »مصدر  «رَدّ »
هِ کَ   فَرَدَدْناهُ إِلیفرماید:  می برده است؛ از جمله درباره حضرت موسی  يْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لاتَحْزَنَ أُمِّ

پس او را به مادرش بازگرداندیم تا چشم او روشن شود و اندوه نخورد؛ همچنین،   (؛31)قصص: 
ونَ إِلیفرماید:  کند و می سوی خداوند تعبیر می مرگ را بازگشت به هادَة  سَتُرَدُّ  عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ

وا فرماید:  اه نهان و آشکار بازگردانده خواهید شد. نیز میسوی آگ (؛ زودا که به321)توبه:  ثُمَّ رُدُّ
هِ مَوْلاهُمُ الْحَق سوی الله، مولای حق خویش، بازگردانده شدند.  (؛ سپس به20)انعام:  إِلَی اللَّ

است و مرتدّ کسی است که « بازگرداندن»معنای  به« رَدّ » 3، مُطاوِع«بازگشتن»معنای  به« ارتداد»
 پس از ایمان به دین اسلام )دین حق(، بدان کافر شود و از آن بازگردد.

 دار(  . نفاق )کفر نقاب3-3-2

کند، در حالی  شود که اظهار ایمان می مُنافِق )اسم فاعل از مصدر نِفاق( بر کسی اطلاق می
ین»که در باطن، از ایمان خارج گشته است و  سَتَرَ »معنای:  )در دین نفاق نمود( را به «نافَقَ فی الدِّ

روزآبادی، یاند )ف هگفت  «کفرش را پنهان کرد و ایمانش را آشکار ساخت  ؛کُفْرَهُ و أظْهَرَ إیمانَه
مشتق شده « نافِقاء»شناسان معتقدند که نفاق از واژه  ق، ذیل ماده ]ن ف ق[(. برخی لغت3431

زیرزمینی   است. نافِقاء، خروجی پنهانی است که موش صحرایی پس از درب ورودی برای لانه
ر نمودن ایمان کند تا در هنگام خطر از آن خارج شود. نفاق هم کتمان کفر و آشکا خود حفر می

لحاظ  شود. بر این اساس، منافق را به است و منافق کسی است که مخفیانه از ایمان خارج می
شود و یا به هر دو لحاظ  که مخفیانه از ایمان خارج می لحاظ این کفر است یا به  کننده که پنهان این

( لحاظ دوّم را تأیید .2  )توبه:  سِقُونَ هُمُ الْفا  إِنَّ الْمُنافِقِینَ اند. آیه  گفته، منافق خوانده پیش
 ق، ذیل ماده3424فارس،   معنای خروج از شرع است )ر.ک: ابن کند؛ چرا که فِسق به می

                                                           
فعل « مُطاوِعِ »رفته، یگری را پذیآن، اثر فعل د  کند که فاعل یکه دلالت م یر دانش صرف به فعلد شود: یم ی. یادآور3

 «اِنْکَسَرَ »، فعل «: کوزه را شکستم پس شکستکَسَرْتُ الکُوزَ فَانْکَسَرَ »   شود. برای مثال در جمله یاثرگذار اطلاق م
مطاوِعِ  «اِنْکَسَرَ »ند: یگو  رفته و شکسته شده است؛ پس مییعنی کوزه، اثر شکستن را پذیکند که فاعل آن   دلالت می

  است. «کَسَرْتُ »
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ق، ذیل ماده ]ن ف ق[(. آیاتی متعدّدی در قرآن کریم نفاق را 3430]ن ف ق[؛ راغب اصفهانی
سوره احزاب که در وصف  33تا  30از جمله آیات   کنند؛ سبب تباهی همه اعمال آدمی معرّفی می

دار، سبب  شود که نفاق یا همان کفر مخفی و نقاب منافقان است و به بیان این حقیقت ختم می
ا وَعَدَنَااعمال آدمی است:   بطلان و تباهی همه رَض  مَّ ذِینَ فیِ قُلُوبهِم مَّ  وَ إِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّ

هُ وَ رَسُولُهُ إِلاَّ  هِ یَسِیرًا. غُرُورًا .اللَّ هُ أَعْمَالَهُمْ وَ کاَنَ ذَالِكَ عَلیَ اللَّ )احزاب:  . أُوْلَئكَ لَمْ یُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللَّ
گفتند خدا و رسولش  شان بیماری است، می (؛ و هنگامی که منافقان و کسانی که در دل30-33

شان را باطل نمود و آن  دند؛ پس خداوند اعمالای ندادند... آنان ایمان نیاور جز فریب به ما وعده
 بر خدا آسان است.  ]کار[،

 . شرک 4-3-2

آیه شصت و پنجم از سوره زمر با اهتمامی وافر، شرک را سبب حبط و تباهی اعمال معرّفی 
ذینَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَ کند:  می نَّ عَمَلُكَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَیْكَ وَ إِلَی الَّ

ش از تو بودند وحی شده که یامبران( که پی(؛ و همانا به تو و به کسانی )از پ21)زمر:  الْخاسِرینَ 
 انکاران خواهی بود.یاگر شرك بورزی، عملت تباه گردد و حتما از ز

ر داده است: دلالت این آیه، خداوند هر یک از رسولان خویش را چنین مخاطب وحی قرا  به
تفاوت است میان «. شود و حتما از زیانکاران خواهی شد اگر شرک بورزی، قطعاً عملت تباه می»

که به هر یک از رسولان چنین خطاب شود: بدان که هرکس شرک بورزد، قطعاً  این خطاب و این
یش را گوید خداوند بدین شیوه فرد فرد رسولان خو که آیه فوق می عملش تباه خواهد شد! این

دهنده اهتمام فراوان و تأکید بلیغ نسبت به این حقیقت است که  مخاطب قرار داده است، نشان
جا  ناپذیر شرک است تا آن تخلّف  حاصل قطعی شرک، تباهی عمل است و این پیامد شوم، لازمه

عملش  تردید فرض غیر واقع ـ دچار شرک شود، بی که حتّی اگر یکی از آن مقرّبان درگاه الهی ـ به
 تباه خواهد شد و دچار زیان ابدی خواهد گشت. 

پذیرد که شرک نیز مانند  گونه تبیین می که چرا شرک، سبب بطلان اعمال آدمی است، این این
نفاق و ارتداد، از مصادیق کفر است؛ چرا که اعتقاد به وجود شریک برای خداوند، در واقع، ایمان 

فر نسب به او است. افزون بر این، برخی تعابیر قرآنی بر نداشتن نسبت به خداوند یگانه، یعنی ک
ی یُؤْمِنُواکند؛ از جمله این بیان:  این نسبت میان کفر و شرک دلالت می  لا تُنْکِحُوا الْمُشْرکِینَ حَتَّ

 مشرکان را همسر ندهید تا ایمان آورند.  (؛003 )بقره:
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 . تکذیب آیات و لقای آخرت5-3-2

نتیجگی اعمال انسان معرّفی  کریم، تکذیب آیات الهی و آخرت را سبب تباهی و بی  قرآن
بُواْ بَایَاتِنَا وَ لِقَاءِ الَاخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ یجْزَوْنَ إِلاَّ مَا کاَنُواْ یَعْمَلُونَ کند:  می ذِینَ کَذَّ  وَ الَّ

های آنها حبط و باطل  ب کنند، عملیآخرت را تکذ داریات ما و دی(؛ و کسانی که آ.34)اعراف: 
 شوند؟  کردند، جزا داده می ا جز آنچه عمل مییخواهد شد. آ

از آیه و « نمایی حق»معنای نفی صفت  ه است. تکذیب آیه بهینمایی، وصف ذاتی آ حق
ی ، همان حقیقتی است که مدلول آیات اله«لقاء الاخرة»معرّفی کردن آیه است و « نما باطل»

ات الهی و تکذیب لقای آخرت، یعنی توصیف آیات الهی به یاست. بر این اساس، تکذیب آ
نمایی و باطل معرّفی کردن عالم آخرت که مدلول آیات است. حال اگر عمل انسان، این  باطل

« سازی تباه»آیه بودن آیه است ـ را تباه سازد، این عملِ   باشد که دلالت آیات بر آخرت ـ که نتیجه
، اعمال  عنوان جزای عمل، به او ارائه خواهد شد و برای او، فعلیّت خواهد پذیرفت و در نتیجه به

 نتیجه خواهد یافت. خویش را تباه و بی
به دلالت برخی آیات، تکذیب آیات الهی از تبعات کفر است؛ از جمله در سوره اعراف چنین 

ناتِ فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَ   تِلْكَ الْقُریآمده است:  نْبائِها وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّ
هُ عَلی بُوا مِنْ قَبْلُ کَذلِكَ یَطْبَعُ اللَّ هاست که برخی از  ن آبادیی(؛ ا323)اعراف:  قُلُوبِ الْکافِرینَ   کَذَّ

شان آوردند اما یل روشن برایدلاشان  قت، رسولانیم و در حقیکن ت مییخبرهای آن را بر تو حکا
ن گونه خدا بر دلهای کافران مُهر یآوردند ا مان نمییب کرده بودند هرگز ایآنان به آنچه قبلًا تکذ

هُ عَلی  نهد. از جمله می شود که کفر  در پایان این آیه، استفاده می قُلُوبِ الْکافِرینَ   کَذلِكَ یَطْبَعُ اللَّ
شان، مهر نهاده شود و آیات و بینات را  سبب شده است که بر قلب کنندگان، پیشین این تکذیب

 (.024: 3 ق، .343ی، یاند، ایمان بیاورند )طباطبا تکذیب کنند و قهراً نتوانند به آنچه تکذیب کرده

 . حصر اراده و عمل در حیات دنیوی6-3-2

یات اخروی، جز کند که در قبال ح قرآن کریم حیات دنیوی را مرتبه پست حیاتْ معرّفی می
لهو و لعب نیست و در مقابل، حیات اخروی را حیات حقیقی و جوهر حقیقی حیات معرّفی 

نْیا إِلاَّ کند:  می ارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَیَوانُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ  وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّ  لَهْو  وَ لَعِب  وَ إِنَّ الدَّ
ست و قطعاً سرای آخرت است که یت، جز سرگرمی و بازی نن زندگی پسی(؛ و ا24)عنکبوت: 

کریم افزون بر این، اختصاص اراده و عمل در   دانستند. قرآن حیات )حقیقی( است، اگر می
نْیا ی  و نادیده گرفتن آخرت و ترک عمل به قصد حیات اخروی را سبب حبط همه الْحَیاةَ الدُّ
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ی دنیا صرفاً به قصد تمتعات  غافل از آخرت در نشئه کند که انسان ناباور و اعمالی معرّفی می
نْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِیها وَ هُمْ فِیها لا دنیوی انجام داده است:  مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّ

ذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ  *یُبْخَسُونَ  ارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِیها وَ باطِل  ما کانُوا یَعْمَلُونَ  أُولئِكَ الَّ  النَّ
ا به طور کامل یهای آنها را در دن نت آن را بخواهند، عملیا و زی(؛ آنان که زندگی دن32-31)هود: 

 اند که در آخرت برای آنها آنها کسانی *شود  زی از آنها کم گذاشته نمییا چیم و در دنیده به آنها می
کردند،  شود و آنچه می اثر می جا حبط و بی  اند، در آن ست، و آنچه انجام دادهیبی( نیجز آتش )نص

 باطل خواهد بود.
سبب حبط اعمال انسانی که اراده و عملش منحصر در حیات دنیوی است، کفر به آخرت 

ز آنچه اراده ای غیر ا که: انسان به تصریح قرآن کریم موجودی است که به نتیجه است. توضیح آن
نْسانِ إِلاَّ ما سَعیرسد:  آن سعی نموده است، نمی  کرده و برای نیل به (. 13)نجم:   وَ أَنْ لَیْسَ لِلِْْ

یابد. بر این اساس، ناممکن است که  اش تحقّق می بنابراین، سعادت او تنها با حسن اختیار و اراده
صود و مراد او از اعمالش نبوده است؛ با اعمال خویش به نتایجی دست یابد که آن نتایج، مق

پست حیات، یعنی حیات دنیوی   که اعتقاد و عمل او منحصر و محدود در مرتبه  بنابراین، انسانی
جا که برای رسیدن به سعادت اخروی اراده و عمل  ورزد، از آن است و به حیات اخروی کفر می

هد بود و او را به ثواب و رفعت درجات حاصل خوا او در آخرت بی  نکرده است، اعمال دنیاطلبانه
سازد؛ چرا که آن اعمال را اگر چه نیکوکاری و احسان به خلق و حسن  و سعادت اخروی نایل نمی

ی، یخلق نامیده شود، به قصد کسب رضای الهی و ثواب اخروی انجام نداده است )طباطبا
از شفاعت شافعان یا دعای   مندی انسان (. ممکن است در بدو نظر، بهره3.2-3.1: 32 ق، .343

  کنند، استثناهایی برای قاعده هایی که مؤمنان به انسان هدیه می خیر و استغفار مؤمنان و یا ثواب
نْسانِ إِلاَّ ما سَعیکلیِ  ( تلقّی شوند؛ امّا این امور نیز کلیّت این قاعده را 13)نجم:   وَ أَنْ لَیْسَ لِلِْْ

مندی از شفاعت شافعان،  شوند؛ زیرا بهره ی این قاعده محسوب نمیزنند و استثنایی برا برهم نمی
دعای خیر، استغفار و هدایای معنوی اهل ایمان به انسان نیز حاصل سعی انسان برای قرار گرفتن 

 (..4ـ  42: 33 ق، .343ی، یمؤمنان است )طباطبا  در زمره

 اسباب حبط جزئی )اقسام کفر عملی( .3

 ر رساندن پس از صدقهنهادن و آزا . منت1-3ّ

های گوناگون آن )ارتداد، نفاق و شرک(، حبط همه  جا روشن گشت که پیامد کفر و چهره بدین
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ایمان از آن   گیر اعمال کافران است و اهل ا تباهی و بطلان، تنها دامنیاعمال انسان کافر است. امّا آ
شدن اعمالشان هشدار  باطلکریم اهل ایمان را در سه موضع نسبت به   در امان هستند؟ قرآن

ذینَ آمَنُوان که قرآن کریم در این آیات مخاطبان را با تعبیر یدهد. ا می هَا الَّ به داشتن ایمان  یا أَیُّ
کند، دلیل بر آن است که در هر سه موضع، بطلان اعمال مؤمنان، پیامد تشبّه عملی  متّصف می

ایمان را   جا است که اهل ی است. موضع نخست آنآنان به کافران و به تعبیر دیگر، پیامد کفر عمل
که بدون ایمان به خداوند و آخرت ـ یعنی بر   گوید: بسان کسی دهد و می مورد خطاب قرار می

برد،  ای از این انفاق نمی کند و در نتیجه، هیچ بهره اساس کفر ـ مالَش را ریاکارانه انفاق می
ذینَ آمَنُوا لاتُبْطِلُوا بهره نکنید:  ن، باطل و بینهادن و آزار رساند صدقات خود را با منّت هَا الَّ یا أَیُّ
ذی

َ
هِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ   صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأ اسِ وَلایُؤْمِنُ بِاللَّ ذي یُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّ (؛ ای 024)بقره:  کَالَّ

که   د؛ مانند کسیینهادن و آزردن باطل نکن منّتهای خود را با  د، صدقهیا مان آوردهیکسانی که ا
 مان ندارد. ین ایکند و به خدا و روز واپس مالش را ریاکارانه انفاق می

 خدا   . اطاعت نکردن از خداوند و رسول2-3

در بیان  10است. قرآن کریم بلافاصله پس از آیه  سوره محمّد 11و  10موضع دوم، آیات 
روی سخن به مؤمنان  11در آیه  3دید، شان را خواهند د و قطعاً تباهی اعمالکارن که کافرانْ تباه این
که اعمال خود را باطل کنند،  افکند و ایشان را به اطاعت خدا و اطاعت رسول او، امر و از این می

 افزون بر بیان این حقیقت که اگر مؤمنان از اطاعت خداوند 0کند و با این سبک گفتار، نهی می

 سازد که بطلان شوند، این نکته را آشکار می ول سر پیچند، دچار تباهی اعمال میو اطاعت رس

پیشگان )یعنی کفر در عمل( است و  و پوچی اعمال مؤمنان، حاصل تشبّه عملی ایشان به کفر
مؤمنان نیز اگر چون کفّار، خداوند و رسول او را عصیان کنند، در عمل ملحق به ایشان خواهند 

سُولَ مِن بَعْدِ تباه خواهد شد:  شان گشت و اعمال واْ الرَّ هِ وَ شَاقُّ واْ عَن سَبِیلِ اللَّ ذِینَ کَفَرُواْ وَ صَدُّ إِنَّ الَّ
هَ شَیْاً وَ سَیُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ   لَهُمُ الهُدَی  مَا تَبَینَ  واْ اللَّ هَ وَ أَطِ  *لَن یَضُرُّ ذِینَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّ ا الَّ یعُواْ یَأَیهَّ

                                                           
بهره از حق و ذاتا باطل  تر گذشت که میزان در سنجش اعمال آدمیان، حق است و عمل آلوده به کفر، عمل بی . پیش3

  ؛سَیُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ » بخشد؛ بر این اساس، تعابیری چون است که آدمی را برای نیل به سعادت هیچ منفعتی نمی
شدن اعمال در آینده  ( درباره اعمال کافران که ظاهرا از باطل10 )محمّد: « ]خداوند[ اعمالشان را تباه خواهد کرد

 دهد، دلالت بر آن دارد که کافران قطعا بطلان اعمالشان را در آینده )نشئه آخرت( رؤیت خواهند نمود.  خبر می

و بلافاصله نهی مؤمنان از ابطال اعمال خود بر اثر  دن اعمال کافران بر اثر مخالفت با پیامبر اکرمش . اِخبار به باطل0
 .ترک اطاعت پیامبر اکرم
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سُولَ وَ لَا تُبْطِلُواْ أَعْمَالَکمُ  دند و از راه خدا یهمانا کسانی که کفر ورز  (؛11و  10  )محمّد:  الرَّ
ت برای آنها روشن شد، با ]این[ رسول مخالفت یری[ کردند و پس از آنکه راه هدایاعراض ]جلوگ

ای کسانی  *کند  ن را حبط میشایها رسانند و به زودی عمل نمودند، هرگز هیچ ضرری به خدا نمی
د و اعمال خود را باطل ید و فرستاده ]او[ را اطاعت کنیید، خدا را اطاعت نمایا مان آوردهیکه ا

 د.یمساز
نهادن و آزار رساندن پس از دادن صدقه و اطاعت  دلالت آیاتی که گذشت، اعمالی چون منّت به

دلالت سیاق، ترک   به سوره مبارکه محمّد 11 نکردن از خداوند و رسول او ـ که مراد از آن در آیه
ها،  ( در واقع، از مصادیق کفر عملی هستند که ارتکاب آن.04: 33 ق، .343ی، یقتال است )طباطبا

 گردد. ثمرگشتن اعمال ایشان می کند و سبب تباهی و بی مؤمنان را در عمل، ملحق به کافران می

 ادبی به ساحت پیامبر خدا . بی3-3

و  جاست که قرآن کریم اهل ایمان را به رعایت شأن عظیم پیامبر اکرم موضع آن سوّمین
دهد که حاصل رعایت ادب نکردن در  ادبی در محضر ایشان فرمان و هشدار می پرهیز از بی

ذِینَ ءَامَنُواْ ادبان است:  و نادیده گرفتن شأن عظیم او، حبط اعمال بی محضر پیامبر خدا ا الَّ یَأَیهَّ
بیِّ وَ لَاتَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَنلَا  تحبطَ أَعْمَالُکُمْ وَ   تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّ

د، صدای خود را بلندتر از صدای یا مان آوردهی(؛ ای کسانی که ا0 )حجرات: أَنتُمْ لَاتَشْعُرُونَ 
د؛ مبادا ییگو گر بلند سخن مییکدیکه با   د، همانند آنییلند سخن نگود و با او بیامبر نکنیپ

 یابید. که درنمی  تان تباه گردد، در حالییها عمل
ایمان در   بر آن دلالت دارد که آنچه اهل لَاتَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ تعبیر 

با همان  اند، عبارت است از سخن گفتن با پیامبر خدا از آن نهی شده مواجهه با پیامبر اکرم
یابد و  گفتند که جز با نادیده گرفتن شأن عظیم نبی الهی تحقّق نمی کیفیتی که با یکدیگر سخن می

کنند. رفتاری  چنان که کافرانِ به پیامبری ایشان رفتار می آن این یعنی رفتار نمودن با پیامبر خدا
سازد و مصداقی دیگر از کفر عملی است؛ در نتیجه،  ان را در عمل، ملحق به کافران میکه مؤمن

ایمان مرتکب چنین رفتاری شوند، قهراً دچار وزر و   دهد، اگر اهل چنانکه آیه مذکور هشدار می
 وبال کفر که حبط و تباهی اعمال است، خواهند گشت.

 رابطه حبط در دنیا و احباط در آخرت .4

ن سؤال مطرح گردد که اگر یا، ایت در پی طرح و بررسی اسباب حبط اعمال در دنممکن اس
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ستی احباط در آخرت است، پس طرح و بررسی اسباب حبط اعمال در یق حاضر، چیتحق  مسئله
ست، یچ« احباط در آخرت»قت یکه حق نیا، چه ضرورتی دارد؟ پاسخ آن است که فارغ از ایدن
گر، یا است. به عبارت دیامد حبط عمل در دنیعمل در آخرت، پ ن امری مسلّم است که احباطیا

  وَ قَدِمْنا إِلیه یم که ظاهر بدوی آیمعنای ابطال عمل در آخرت، فهم کن خواه احباط در آخرت را به
 قتیم که حقین است و خواه مستدلّ سازی( هم01)فرقان:  ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً 

، در هر دو صورت شکی  «اظهار بطلان اعمال در آخرت»، عبارت است از  احباط در آخرت
کند؛ چرا که  ا معرّفی مییامد حبط عمل در دنیم، احباط عمل در آخرت را تنها پیکر  ست که قرآنین

ا به یکند که در دن عنوان جزای اخروی کسانی معرّفی می  م، احباط عمل در آخرت را بهیکر  قرآن
اند؛ چنانکه اساساً  شان را با ارتکاب کفر، فراهم آورده  ش، اسباب حبط عملیار خویسوء اخت
ن حال، دچار یزی نگشته باشد و در عیا مطلقاً مرتکب عمل کفرآمیست که انسانی در دنیمعقول ن

ستی احباط در آخرت، نخست یق در چین اساس، برای تحقیاحباط عمل در آخرت شود. بر ا
 احباط عمل در آخرت است، طرح و بررسی گشته است.  یا که مقتضیعمل در دناسباب حبط 

 رابطه عمل و جزای عمل .5

  کند که های متنوع بر این حقیقت تأکید می گیری از آیات با بیان قرآن کریم در شمار چشم
 کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ما  وَ ما تُجْزَوْنَ إِلاَّ کنند:  اند، دریافت نمی آدمیان در آخرت جز آنچه خود کرده

؛ 14س: ی؛ 32؛ نمل: 10ونس:ییابید )ر.ک:  کردید، جزا نمی چه می (؛ و جز آن13)صافات: 
(. 13؛ نجم: 34؛ قصص: 301؛ نساء: 11؛ سبأ: .34؛ أعراف: 32؛ طور: 03ة: ی؛ جاث.م: یتحر

مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ فَ فرماید:  همچنین در مقام تحذیر بندگان از بدکرداری و تشویق بر نیکوکاری می
ةٍ خَیْراً یَرَهُ  ا یَرَهُ  *ذَرَّ ةٍ شَرًّ کی کند، یای ن وزن ذرّه  (؛ پس هر که هم3و  .)زلزال:  وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ

 د.یای بدی کند، آن را خواهد د وزن ذرّه  و هر که هم *د یآن را خواهد د
قیامت آدمیان همه اعمال نیک و بد خویش را فرماید که در  صراحت می  در آیات دیگر به

(. مدلول صریح این آیات، آن است که رابطه عمل 43؛ کهف: 12عمران:  حاضر خواهند دید )آل
آموزی است و نه از باب مکافات دنیوی  و جزای اخروی، نه رابطه قراردادی و از باب تنبیه و عبرت

« اثر وضعی»ی عِلّی و معلولی دارد و از آن به است که در آن، عمل با جزا، رابطه طبیعی و تکوین
فرما است و  حکم« عینیّت»آخرت، رابطه   شود، بلکه میان عمل و جزای آن در نشئه تعبیر می

آثار استاد  پاداش یا کیفر نیکوکاران و بدکاران، تجسّم خود عمل ایشان است )ر.ک: مجموعه 
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، پرده از «کفر»حقیقت و با تبیین حقیقت (. بر اساس این 012-001: 3 ، 31.3د مطهری، یشه
 رود. حقیقت احباط در آخرت از نگاه قرآن کریم به کنار می

 تقریر حقیقت کفر .6

، یعنی پوشاندن شیء است؛ بنابراین به زارع که کارش «ستر الشیء»معنای  کفر در لغت به
ی، مستور و پنهان تاریک  نهادن بذر در زیر خاک است، به شب که اشخاص و اشیا را در پرده

پوشاند و نیز به نهر بزرگ و دریا  کند، به ابر متراکم تاریک که آنچه تحت آن واقع است را می می
  کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ کفر در آیه   و ماده ق، ماده ك ف ر(3424فارس،   شود )ابن اطلاق می« کافر»

ارَ نَباتُه  ق، ماده ك ف ر(. 31.2رفته است )جوهری، کار ( به همین معنا به02)حدید:   الْکُفَّ
وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ نهاده است؛ از جمله « ایمان»را در مقابل « کفر»کریم در برخی آیات،   قرآن

کُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ  ذینَ کَ ( و 03)کهف:  رَبِّ هِ الَّ وَابِّ عِنْدَ اللَّ فَرُوا فَهُمْ إِنَّ شَرَّ الدَّ
معنای اجتناب از ایمان  به« کفر»ات به دلالت سیاق توبیخی، ی(. در این آ11)انفال:  لا یُؤْمِنُونَ 

سبب سوء  در موقعیّتی است که شرایط لازم برای ایمان و التزام به حق، فراهم است و آدمی تنها به
کند. در برخی  آن، اجتناب می  مسپاری به آن و التزام به لواز اختیار خویش، از پذیرش حق و دل

، «کفران»کار رفته و به دلالت این مقابله، مراد از آنْ  به« شکر»در مقابل « کفر»دیگر از آیات، 
 وَ لاتَکْفُرُونِ   أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا لي  فَاذْکُرُونيیعنی ناشکری در مواجهه با نعمت است؛ مانند: 

کُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابيوَ إِذْ تَأَذَّ ( و 310)بقره:  زیدَنَّ
َ
کُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأ ؛ .م: ی)ابراه لَشَدید    نَ رَبُّ

(. این کاربرد متقابل، مستند معنایی است که مفسّران متعدّد از 1؛ انسان: .؛ زمر: 30لقمان: 
« شکر»اند،  ی نعمت معنا کردهمعنای اخفا را به« کفر»اند و چنانکه  ارائه داده« شکر»فریقین برای 

قال »کند:  لغت چنین نقل می  اند. ثعلبی، مفسّر قرن پنجم از اهل دانسته« اظهار نعمت»معنای  را به
(. 422: 1 ق، 3400شابوری، ی)ثعلبی ن« أهل اللغة: أصل الشکر إظهار النعمة و التحدث بها

ضه الکفران و هو یالکشف عنها و نقالشکر اظهار النعمة و »گوید:  بُروسَوی در معنای شکر می
قة یو حق»(. علامه طباطبایی نیز آورده است: .1: 2 تا،   )حقی بُرُوسَوِی، بی« سترها و اخفاؤها

: 4  ق،.343ی، ی)طباطبا« هایقابله هو إخفاؤها و الستر علی یالشکر إظهار النعمة کما أن الکفر الذ
معنای پوشاندن  که در اصل لغت، به« کفر»چرا  که شناسان در باره این مسئله  (. برخی لغت13

شود؛ چرا که  خوانده می« کفر»رود؟ معتقدند که نبودِ ایمان،  کار می به« ایمان»است، در مقابل 
کند و  را انکار می« حقّ »دارد.  کند و آن را اظهار می ، اذعان می«حقّ »خلاف مؤمن که به  کافر به
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ي لأنّه تَغْطِیَةُ الحقّ و کذلكالکُفْر: ضِدّ »پوشاند:  را می آن  عمة: جُحودها و   کُفْران  الإیمان، سمِّ النِّ
 ق، ماده ك ف ر(. 3424فارس،   )ابن «سَترُها

جا که مقابل  جا که مقابل ایمان قرار گرفته و چه آن در قرآن کریم چه آن« کفر»که:  حاصل آن
مری که ذاتاً شایسته و بایسته است است. اخفای ا« اخفای ظالمانه»معنای  بیان شده، به« شکر»

بودن کافران،  کریم به ظالم  پوشاند؛ بنابراین قرآن را می که ظاهر باشد، امّا انسان کافر، ظالمانه آن
الِمُونَ کند:  تصریح می در قرآن کریم در هر دو مصداق « کفر(. »014)بقرة:  وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظَّ

ق ایمان( و نعمت   است و اخفای ظالمانه« فای ظالمانهاخ»مقابل ایمان و مقابل شکر،  حق )متعلَّ
ق شکر(، یعنی مخفی کردن اثری که حق و نعمت، اقتضای آن اثر را دارد؛ امّا انسان کافر،   )متعلَّ

طور  کند. به شود و ظهور و اثر آن را در وجود خویش و برای دیگران انکار می مانع اثربخشی آن می
اً، یثان«. حقّ و نعمت  اِخفای ظالمانه»دن، عبارت است از یقت کفر ورزیخلاصه، اولًا، حق

ا دفع آثاری که حقّ و نعمت، ی، عبارت است از رفع «حقّ و نعمت  اِخفای ظالمانه»قت یحق
عنی باطل کردن حقّ و نعمت و بر یآن آثار است. ثالثاً، رفع و دفع آثار حقّ و نعمت؛  یمقتض

اثر نمودن حقّ و  قت کفر، عبارت است از باطل و بییگردد که حق می قین مقدّمات، تصدیاساس ا
 نعمت.

 گیری  نتیجه

دنیوی، امکان حسن اختیار و نیز سوء   خداوند، انسان را مختار آفریده است و به او در نشئه
ق ایمان( و نعمت ق شکر( فی نفسه  اختیار داده است؛ بنابراین اگرچه حق )متعلَّ های الهی )متعلَّ

دنیوی   مقتضی ظهور و اثربخشی هستند، امّا خداوند انسان را چنان آفریده است که بتواند در نشئه
ش بر ضد ظهور و اثربخشی حقّ و نعمت، اقدام کند یار خویهر چند در حّد محدود، به سوء اخت

ر م، آشکایو به رفع و دفع آثار حقّ و نعمت بپردازد. با بررسی اسباب حبط اعمال در قرآن کر
« کفر»امد آن، احباط در آخرت است، یا که پیی حبط عمل انسان در دن ا شود که سبب ریشه یم

است « اخفای ظالمانه»در قرآن کریم در هر دو مصداق مقابل ایمان و مقابل شکر، « کفر»است. 
ق شکر است(؛ یعنی مخفی  و اخفای ظالمانه ق ایمان است( و نعمت )که متعلَّ  کردن  حق )که متعلَّ

شود و ظهور و  اثری که حق و نعمت، اقتضای آن اثر را دارد؛ امّا انسان کافر، مانع اثربخشی آن می
کند و مرتکب رفع و دفع آثار حقّ و نعمت  اثر آن را در وجود خویش و برای دیگران انکار می

، «تآخر  جزای عمل در نشئه»و « عمل»ات متعدّد، میان یگر، به دلالت آیگردد. از سویی د می
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ا یاست که در دن یفرما است و جزای عمل انسان در آخرت، تجسم عمل حکم« عینیّت»رابطه 
ا، یمحو آثار حق و نعمت در دن ین اساس، انسان کافر در آخرت به جزایانجام داده است. بر ا

قّ ز با آثار حیست ین فقدان آثار اعمال، در آخرت، ظهور اخروییابد و ا یاعمال خود را فاقد آثار م
که در قرآن « احباط عمل کافران در آخرت»ا مرتکب گشته است. پس یو نعمت است که او در دن

ای است که کافران در آن  کریم به خداوند نسبت داده شده است، در حقیقت پدید آوردن نشئه
گر، باطن یر دیکنند. به تعب عنوان جزا دریافت می قت و باطن کفرورزی خویش را بهینشئه، حق

شود و  ش اظهار مییآخرت برا  است در نشئه« یاثرساز باطل و بی»نسانِ مرتکب کفر که عمل ا
دن است، در نشئه آخرت یعمل کفر ورز یاعمالش را که نمود و ظهور اخرو یاثر یاو، بطلان و ب

لٍ فَجَعَلْناهُ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَ   وَ قَدِمْنا إِلی  هیستگی صرف آین استدلال، بایا  هیکند. بر پا افت مییدر
ه را بر ین آیی ایی که علامه طباطبایح آن و استحکام معنای( از معنای صر01)فرقان:  هَباءً مَنْثُوراً 

ر یتفس« ظهور حبط و بطلان در آخرت»ه را به ین آیدر ا« احباط پس از مرگ»اند و  آن حمل نموده
 گردد. اند، ثابت و مستدلّ می کرده
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